
  

  
  چكيده

كارآفريني را مي توان بصورت خلاصه تشخيص و بهره برداري از فرصتها تعريف 
نمود و تشخيص فرصت نقشي اساسي در اين فرآيند ايفا مي نمايد. كارآفرين ميبايست 
محيط بازار را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و 

اين اجزا پي ببرد. در اين پژوهش كه از نوع اكتشافي مي به رابطه پوياي واقعي در بين 
باشد، با رويكرد پژوهشي، بر روي مطالعات حوزه تشخيص فرصتهاي كارآفرينانه 
استوار بوده و مدل مفهومي جديدي در زمينه تاثير دانش بازار بر روي تشخيص و 

س آراي ديگر بهره برداري از فرصتها را ارائه مي نمايد. اين مدل مفهومي بر اسا
محققان تدوين و ابتدا بر اساس نظرات خبرگان صنعتي و علمي ارزيابي و سپس با 
استفاده از داده هاي جمع آوري شده از صنايع غذايي مورد آزمايش قرار گرفته و 
سپس تحليل و روايي آن بررسي گرديده است. نتايج تحليلهاي آماري قابليت اعتماد اين 

. اين مدل مي تواند به عنوان راهنمايي براي سياستگذاران دولتي، مدل را تاييد مي نمايد
صاحبان صنايع و محققان در جهت دهي فعاليتهاي كارآفرينانه مبتني بر دانش مورد 

 استفاده قرار گيرد

  
  :كليد واژه

  دانش بازار، فرصت كارآفرينانه ، تشخيص و بهره برداري از فرصت
  

 مقدمه

ي هستند و مطالعه كارآفريني مستلزم مطالعه فرصتها ركن اصلي كارآفرين
فرصتها است. بدون فرصت، كارآفريني وجود نخواهد داشت. مطالعات 
انجام شده توسط محققان مختلف بر روي اجزا و عناصر تاثير گذار بر 
روي تشخيص فرصت انجام شده است. يكي از موضوعات اصلي مورد 

را ، چه وقت و چطور يك پژوهش در مطالعات فرصتهاي كارآفريني به چ
نفر فرصتي را تشخيص مي دهد در حاليكه ديگران نمي توانند اين كار را 

 (Shane, 2000). شين (Shane & Venkataraman, 2000)انجام دهند 
استدلال مي كند كارآفرينان فرصتهايي را كشف مي كنند كه با دانش قبلي 

) 1988) و رونزتات (1996( آنها مرتبط هستند. اين استدلال با نظر مكگرات
كه ادعا نمودند كارآفرينان موجود احتمالاً به فرصتهايي دسترسي دارند كه 
ديگران نمي توانند شناسايي نمايند زيرا دانش خاصي دارا هستند كه ناشي 
از تجربيات كارآفرينانه ايجاد شده است. تحقيقات در زمينه كارآفريني 

مكن است ماحصل دانشي باشد كه از مكرر نشان مي دهد كه خلق فرصت م
 & Ucbasaran, Westhead)تجربه كارآفرينانه قبلي ايجاد شده باشد 

Wright, 2001).  
تشخيص و  (Stevenson & Gumpert, 1985)استيوِنسون و گامپِرت 

از مهمترين تواناييهاي يك را انتخاب فرصتهاي مناسب براي كسب و كارها 
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معتقد است كارآفرينان تنها هنگامي فرصتها را تشخيص مي دهند كه دانش و  (Baron, 2006)ارن ب. مي دانندكارآفرين موفق 
 Haynie, Shephered)تجربه قبلي آنها به آنها اجازه مي دهد تا ارزش اطلاعات جديد را تشخيص دهند. هايني، شفرد و مك مولان 

& McMullen, 2009)  توجه مي نمايند كه مكمل دانش قبلي آنها باشد.نيز معتقدند كارآفرينان به فرصتهايي   
براين اساس، پژوهش حاضردر جستجوي مدلي است كه بتواند ابعاد مختلف دانش بازار و تاثير آنها بر روي تشخيص و بهره 

نكاتارامن برداري از فرصتهاي كارآفرينانه و در نهايت سودآوري در صنايع غذايي ايران را توضيح دهد. در تبعيت از شين و و
موقعيتهايي كه در آنها كالاها، خدمات، مواد اوليه، و متدهاي سازماندهي جديد مي توانند آغاز ") ما فرصت كارآفرينانه را به 2000(

  ، تعريف مي كنيم."شده و به قيمتي بالاتر از قيمت تمام شده به فروش برسند
  چارچوب نظري .1
  هكيرزنر و نظريه هوشياري كارآفرينان .1. 1

 ,Kirzner)در طي پنج دهه گذشته هيچ تئوريسين اقتصادي به اندازه كيرزنر به موضوع كارآفريني توجه نداشته است. كيرزنر 

استدلال نمود كه كشف فرصتها در نتيجه جستجوي عمدي اطلاعات (مرتبط با تئوري جستجوي استاندارد) و همچنين در   (1997
د؛ بلكه چيزي بينابين است: در نتيجه هوشياري در زمينه فرصتهاي ممكن بدون دانستن نتيجه خوش شانسي كامل، صورت نمي گير

اينكه به دنبال چه هستيم، بدون توسعه تكنيكهاي جستجوي عمدي، كارآفرين در تمام اوقات در حال مرور مستمر افقها به شكلي كه 
. از (Kirzner, 1997, p 72) ي از تعجب همراه مي باشدهستند بوده و آماده  اكتشاف مي باشد. هر يك از چنين كشفياتي با حس

هوشياري و كشف داراي خصوصيت دانستن در جايي كه بايستي دانش را جستجو نمود مي باشند؛  (Kirzner, 1973)نظر كيرزنر 
را ناديده مي گيرند؛  وي چنين استدلال نمود كه با تمركز بر روي نتايج تعادل بجاي تمركز بر روي فرآيند، نئوكلاسيكها كارآفرين

كسي كه از طريق هوشياري برتر، فرصتها را كشف و ناكارآمديها در عدم تعادل را اصلاح نموده، فرآيند انطباق كه بازار را به سمت 
استدلال  مي كند، اگرچه كيرزنر مشخصاً از پارادايم نئوكلاسيك  (Vaughn,1994)تعادل حركت مي دهد را آغاز مي نمايد؛ واقن 

 & Chiles, Bluedorn)اصله گرفته است، دانشمندان به سرعت تئوري كارآفريني وي را به مدل نئوكلاسيك نزديك معرفي نمودند ف

Gupta,1994, p 453).  
، كارآفرين به عنوان هدايت كننده فرآيند تعادل معرفي شده بود؛ در اين فرآيند، بازار در حال گرايش 1973از نظر كيرزنر در سال 

ريق فعاليت كارآفرينانه) به سمت تعادلي فرضي است (حالتي كه در آن، در غياب تغييرات مستقل و برون زا در متغيرهاي (از ط
ويژگيهاي فرصتهاي كارآفرينانه  (Shane, 2003). شين (Kirzner, 2008, p5)مستتر، اين تعادل فرضي ممكن است ظهور نمايد) 

) كمتر 3) به اطلاعات جديد نياز ندارد، (2) در شرايط تعادل بازار روي مي دهد، (1: (از نظر كيرزنر را چنين تشريح مي نمايد
  ) به كشف محدود مي باشد. 5) رايج و معمول است، و (4نوآورانه است، (
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  ))2010: ديدگاههاي مختلف در زمينه هوشياري (منبع : تانگ، كاكمار و بوزِنيتس ( 1جدول 

  نظريات جديد  (متاخر) كيرزنر  كيرزنر (اوليه)  

  نقش بازار
فاصله هاي ناشي از عدم 
تعادل تشخيص داده مي 

  شوند

تعديل فرصتها به منظور 
  انطباق با بازار

فرصتها از تغييرات كلان 
  ظهور مي كنند

نقش دانش و 
شرايط از پيش 

  موجود

مفيد تا حدي كه ماشه را 
  شليك و فرد متوجه گردد

دانش قبلي مي تواند تا 
گسترش يابد كه جايي 

فراتر از فرصتهاي مورد 
  نظر باشد.

دانش قبلي و پردازش 
اطلاعات، موجب ارزشيابي 
مشاهدات و امكان سنجي مي 

  گردد
بررسي و 

جستجوي 
  هوشياري

انفعالي و فعال؛ دنبال كردن   مثبت؛ يك آمادگي خاص
  فرصتهاي خاص

ظرفيت شناختي (نظير 
  خلاقيت، بينش) و انطباق فردي

تداعي جستجو و 
  هوشياري

مستتر (درخواب)، منتظر 
  براي تشخيص داده شدن

هنوز در خواب است ولي 
فضا براي خلاقيت و 
توسعه هاي بيشتر وجود 

  دارد

بينش اوليه موجب ارتقاي 
حساسيت شده و مي تواند 
موجب جستجو و پردازشهاي 

  بيشتر گردد

ارزيابي هوشياري 
  و قضاوت

عمدتاً مشخص نشده، 
ه فرض شده است ك

كارآفرينان در مورد 
  فرصتها اقدام مي كنند

ارزيابي فرصتها مي تواند 
  در طي زمان تكامل يابند

تركيب باورها و بينش ها. 
تمايلات براي يك قضاوت در 
مورد دورنماي يك كسب و 
كار جديد؛ تفاوت بين 
فرصتهاي شخص اول و 

  شخص ثالث

  
  دانش بازار .2. 1

چنين استدلال مي كنند كه برخي از كارآفرينان فن آوري نويني در اختيار دارند ليكن در  (Dorf & Byers, 2005)دورف و بايرز 
استفاده از آن براي ارائه يك راه حل مناسب اشتباه مي كنند؛ مشتريان راه حلي براي مشكل خود مي خواهند و معمولاً اهميت نمي 

اد دارند كه كارآفريني ايده هاي فن آورانه بزرگي در اختيار دارد؛ دهند از چه فن آوري استفاده شده است؛ متاسفانه برخي اعتق
 (Hayek, 1945)كارآفريني در واقع عبارت است از خلق يك كسب و كار كه مشكلي را حل مي كند. اقتصاددانان اتريشي نظير هايك 

خاصي مناسب است، به كشف آن  اعتقاد دارند دراختيار داشتن اطلاعاتي كه براي تشخيص فرصت (Kirzer, 1997)و كيرزنر 
فرصت منجر خواهد شد؛ افراد و بنگاهها فرصتهاي مرتبط با اطلاعاتي كه در اختيار دارند را تشخيص مي دهند. البته بايستي به اين 
نكته اشاره نمود كه تشخيص فرصت يا كشف فرصت در نگرش كيرزنري به معناي جستجوي انفعالي يا كشف تصادفي استفاده 

فرد كارآفرين را قادر مي سازد تا ناهماهنگي هاي بازار كه راههايي را   . عدم تعادل،(Denrell, Fang & Witner, 2003)ت شده اس
براي كسب منافع اقتصادي ارائه مي كنند را كشف نمايد، البته با درنظر داشتن اينكه فرد كارآفرين مي تواند كشفيات خود را از تقليد 

در اين نگرش فرض شده است كه فرصتها در محيط موجود هستند و مي توان آنها را كشف نمود. در مقابل، ديگران محافظت نمايد. 
كارآفرين فردي است كه بر روي اطلاعات خاصي سرمايه گذاري مي نمايد؛ به عبارت ديگر كارآفرينان به شكلي كارآمد بر روي 



  
                                                            92 زمستان/37شماره / دوازدهمسال  نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا/              
  
  

  
  
  

160

 ,Fiet)هاي كسب و كار و مخاطرات ارزشمند، سرمايه گذاري مي كنند  دريافت علائمي نظير علائم بازار، براي آشكار نمودن ايده

2002) .  
اگرچه دانش قبلي ممكن است از اهميت ويژه اي برخوردار باشد، ليكن كسب مستمر دانش نوين بازار و استراتژيهاي انطباقي 

مي باشد، بنابراين، يافته هاي آنها، هماهنگ با اين دانش نوين، براي كشف و بهره برداري موفقيت آميز از فرصتها ضروري 
فرضيات كيرزنري در اين مورد كه كارآفرينان بصورت انفعالي فرصتها را كشف نموده و سپس از آنها بهره برداري مي نمايند، را 

اري بر روي به چالش كشيده است؛ البته كشف و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه در هم تنيده هستند و همانگونه كه بهره برد
) 1كشف نفوذ دارد، كشف نيز بر روي بهره برداري نفوذ دارد؛ اثرات مثبت دانش بازار در كشف و ارزيابي فرصتها عبارتند از: 

) سهولت تعيين ارزش بازار كشفهاي فن آورانه جديد يا 2هوشياري در مورد مشكلات مشتريان به عنوان منبع فرصتهاي بالقوه؛ 
قابليت ارتباط فزاينده و انتقال دانش ضمني مابين استفاده كننده از فن آوري نوين و مصرف كننده نهايي  )3تغييرات بازار؛ و 

(McKelvie & Wiklund, 2004).  
اگرچه كارآفرينان در سنت كيرزنري عمداً به جستجوي فرصتها نمي پردازند، ليكن مي توانند نسبت به كشف چنين فرصتهاي بالقوه 

كيرزنر هوشياري كارآفرينانه را به عنوان توانايي شناختن بدون جستجوي فرصتهايي كه تاكنون ناديده گرفته  اي هوشيار باشند.
. گاگليو و كاتز معتقدند با افزايش ميزان هوشياري، احتمال تشخيص فرصت نيز (Kirzner, 1979, p 48)شده بودند، مي داند 

  . (Gaglio & Katz, 2001)افزايش مي يابد 
بطور خلاصه موضوع كشف فرصت از ديدگاه كيرزنر را نمايش داده است. فرصتهاي كارآفرينانه كه ريشه در دانشي دارد  1نمايه 

كه بطور غيريكنواخت بين فعالان بازار توزيع شده است. افراد هوشيار قادرند تا اين دانش را كشف نموده و با ايجاد شكاف در 
  قتصادي ايجاد نمايند.بازار، از آنها بهره برداري و منافع ا

  
  
  
  

  : تاثير دانش بازار و مشكلات مشتري بر تشخيص فرصت كارآفريني 1 شكل
  

تاكنون مشخص شده است كه ديدگاههاي شومپيتري و كيرزنري در زمينه تشخيص فرصت بر روي فرضيات متفاوتي بنا شده 
وجود دارد و شومپيتريها پاسخ خواهند داد از درون  است. در پاسخ به سوال فرصت چيست؟ كيرزنريها پاسخ مي دهند در بيرون

خلق مي گردد. از ديدگاه اول، فرصت در بيرون و در بازار وجود دارد، ليكن جداي از كارآفرين/بنگاه مي باشد زيرا وي به دليل 
ي فرصت در درون فرد دورنما  دانش ويژه خود يا شكل ويژه سرمايه انساني خود، به اطلاعات مربوط دسترسي ندارد. در دومي،

 كارآفرين (يا بنگاه) به عنوان كسي كه توانايي خاصي در گسترش تصور آن را دارد، وجود دارد. بلِنكر، فيليپسن و دمگارد 

(Blenker, Philipsen & Damgaard, 2005)  اشاره مي كنند، تا وقتي كه كارآفرين از مرزهاي تصورات خود عبور نكند، فرصت
  ا باقي خواهد ماند.جداي از دني

برخي افراد يا سازمانها نسبت به نيازها و مشكلات بازار حساس تر بوده و به عنوان گزينه هايي براي محصولات جديد در هر 
محيطي آنها را درك مي كنند. اين حساسيت (يا هوشياري) نسبت به مشكلات يا گزينه ها الزاماً  به خلق ايده هايي براي حل اين 

فرصت كارآفرينانه 
 كشف شده

دانش ويژه درمورد مشكلات
 مشتريان و بازار، و راههاي حل آنها

هوشياري
 كارآفرين
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جر نخواهد شد؛ هركسي كه سوال را مطرح مي كند الزاماً پاسخ مناسب را ارائه نخواهد كرد. برخي افراد يا سازمانها نيز مشكلات من
ممكن است نسبت به تشخيص منابع استفاده نشده و يا كم استفاده شده نظير زمين، امكانات توليد يا فن آوري يا اختراعات به كار 

تشخيص چنين منابعي توسط اين افراد يا بنگاهها الزاماً به معناي تعريف كاربرد مناسب و يا  گرفته نشده، حساس باشند؛ اگرچه
كاربر مناسب براي اين منابع در جهت خلق ارزش نخواهد بود. مخترعان و دانشمندان ممكن است ايده هايي را براي محصولات و 

  .(Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003: 110)د خدمات جديد بدون توجه به توجيه تجاري آن اختراعات، خلق نماين
  
  بهره برداري از فرصت و ارزيابي عملكرد  .3. 1

دانش بازار را يكي از منابع ضروري براي بهره برداري از فرصتهاي  (Chrisman & McMullan, 2000)كريسمن و مكمولان 
ت جا افتاده در بازار، كارآفريناني كه از محصولات جديد نيز معتقد است برخلاف محصولا (Knight, 1921)بازار مي دانند. نايت 

ردد بهره برداري مي نمايند، احتمالاً با ابهامات فراواني مواجه خواهند بود. از جمله يافته هايي كه در حوزه بازاريابي مكراً تاييد مي گ
دارد؛ به عنوان مثال، ولِدهويزِن، هالتينك و اين است كه دانش بازار سهم بزرگي در موفقيت محصولات يا خدمات جديد در بازار 

يافتند كه دستيابي به اطلاعات مشتري در صنايع فن آوري بالا، مستقيماً با  (Veldhuizen, Hultink & Griffin, 2004)گريفين 
آوري بالا در شركت تازه تاسيس در زمينه فن  55مزيت محصول در بازار همبستگي دارد. بر اساس داده هاي جمع آوري شده از 

ايالات متحده، تاييد شد كه كارآفرينان هنگامي كه دانش بيشتري در زمينه تقاضاي مشتريان براي محصول خاصي را درك مي كنند، 
. بهره برداري از فرصت رابطه مستقيمي با (Choi & Shepherd, 2004)احتمال بيشتري دارد كه از فرصتها بهره برداري نمايند 

با توجه به اينكه ارزيابي مالي شركت نمي تواند تصويري كامل از وضعيت آن ارائه نمايد، محققان عملكرد شركت  عملكرد آن دارد.
را بر مبناي معيارهاي مالي و غيرمالي اندازه گيري مي كنند. بنابراين، نتايج عملكردي بايستي از ابعاد مالي و غيرمالي تاثيرگذار بر 

  (Wu, 2009)رزيابي قرار گيرد.شاخصهاي عملكردي بسيار متنوع و گسترده مي باشند. ووروي ظرفيت سودآوري شركت مورد ا
معيارها و ابعاد عملكردي مطرح در نوشتجات مختلف و روابط ميان متغيرهاي عملكردي را بررسي نموده است. وي در تحقيقات 

را شناسايي نمود كه هريك معيارهاي مختلفي براي اندازه خود به ابعاد مختلفي از ارزيابي عملكرد، نظير كارآيي، رشد، و سودآوري 
نيز مفهوم ارزيابي عملكرد را در سه نسل مختلف تحليل نمود. در اولين نسل،   (Neely et al, 2003)گيري دارند. نيلي و همكاران

ز نقشه استراتژي و موفقيت، به معيارهاي مالي و غيرمالي مكمل يكديگر هستند. در نسل دوم، چهارچوب اندازه گيري با استفاده ا
محيط پويا، منابع تبديل، و فرآيندها توجه نموده است. نتيجه اين نسل از ارزيابي عملكرد روابط مابين ارزش كسب و كار و 
داراييهاي نامشهود را نشان مي دهد. سومين نسل از ارزيابي عملكرد به روشني به دنبال روابط بين ابعاد غيرمالي و نامشهود 

  ملكرد سازمان و جريان نقدينگي، مي باشد.ع
  
  توسعه مدل مفهومي پژوهش .2

 (Kirzner, 1979)كارآفرينان بايستي در قبال كشف فرصتهاي بالقوه هوشيار باشند. كيرزنر  (Baron, 2004)از نظر بارن 
شده اند مي داند. گاگليو و كاتز  هوشياري كارآفرينانه را توانايي شناسايي بدون جستجو فرصتهايي كه تاكنون ناديده گرفته

(Gaglio & Katz, 2001)  در مطالعات آزمايشي اوليه خود كه در زمينه هوشياري بود، بر روي ابزاري كه يك نفر به كمك آن
دانش عمومي ،  (Johanson & Vahlne, 1977)ممكن است شناسايي بدون جستجو را انجام دهد، تمركز داشتند. جانسون و والن 

دانش قبلي  (Shane, 2000)زمينه هاي كارآفريني (فاميل، تجربه، تحصيلات، ...)؛ شين  (Gartner, 1985)خاص بازار، گارتنر دانش 
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از بازار، دانش قبلي از روشهاي برآورده كردن نياز بازار، دانش قبلي از مشكلات مشتري، اطلاعات قبلي، آرديشويلي، كاردوزو و 
علايق ويژه، شناخت صنعت، شناخت بازار، شناخت مشكلات مشتريان، شناخت  (Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003)ري 

تجربه مرتبط، توانايي استفاده از دانش و تجربه قبلي صنعت، توانايي به  (Rae, 2004)روشهاي خدمت رساني به مشتري، راي 
دانش و تجربه قبلي، بازارهاي  (Park, 2005)رك كارگيري افراد با تجربه از صنعت، بينش فردي، يادگيري افزايشي، فراست، پا

ذخيره اطلاعات شناخته شده فرد، جستجوي  (Dew, 2009)جديد، نيازهاي مشتريان، نهادينه سازي هوشياري و توسعه دانش، ديو 
مني دانش ض (Wahab et al, 2009)عملي براي كسب اطلاعات جديد، اكتشاف سيستماتيك دالانهاي دانش، وهاب و همكاران 

 & Vaghely)(مهارتهاي مديريت بازار نوين) و دانش صريح (مهارتهاي ارتقا، دانش فني توزيع، و دانش فني خريد)، واقلي و ژولييِن 

Julien, 2010)  اطلاعات بازار را به عنوان معياري براي تشخيص فرصت معرفي نموده اند. با مرور و مقايسه ابعاد معرفي شده
) 1توان شباهتهاي زيادي را در بين اجزا تاثيرگذار و تشكيل دهنده دانش بازار تشخيص داد و پنج گروه ( توسط محققان مختلف مي

) ارتباط با منابع 5) سرمايه هاي انساني در حوزه بازار، و (4) زمينه هاي كارآفريني، (3، (دانش خاص بازار) 2، (دانش عمومي بازار
 بازاريابي، دسته بندي و پيشنهاد نمود. تحقيقاتي و نهادهاي دولتي در حوزه - علمي

بهره برداري از فرصت كارآفرينانه نيز مفهومي است كه بايستي تشريح گردد تا بتوان به عنوان نتيجه اقدام كارآفرينانه مورد 
متد  (Schumpeter, 1934)ارزيابي قرار داد. هر يك از محققان در تعريف اين مفهوم به ابعاد خاصي اشاره نموده اند. شومپيتر 

جديدي از توليد، باز كردن بازاري جديد، بكارگيري منبع جديدي از مواد اوليه يا مياني و يا راه اندازي يك سازمان صنعتي جديد، 
 ,OECD)، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي جديد؛ خلق تركيبات جديد سرمايه گذاريخلق  (Gartner, 1985 & 1989)گارتنر 

 ,Bhave)ت و فرآيندهاي جديد به بازار يا اعمال تغييرات اساسي در محصولات و فرآيندهاي موجود، بيهِيو معرفي محصولا (1992

خلق فيزيكي، استقرار فن آوري توليد، خلق سازمان، خلق محصول، ارتباط برقرار كردن با بازار، و بازخور مشتري،  (1994
 ,Eckhardt & Shane)ندها و نظامهاي سازماني جديد، اكهارد و شين ) ايجاد و معرفي محصولات، فرآي1381احمدپور دارياني (

 ,Ardichvili)معرفي كالاها، خدمات، مواد اوليه، بازارها و متدهاي سازماندهي جديد، آرديشويلي، كاردوزو و ري  (2003

Cardozo & Ray, 2003) يد، گاگليو بكارگيري منابع كمتر استفاده شده يا استفاده نشده يا فن آوريهاي جد(Gaglio, 2004) 
 ,Baron & Ozgen)معرفي كالاها، خدمات، يا فرآيندهاي نوآورانه (بجاي تقليدي) در يك صنعت يا بازار اقتصادي، بارون و اُزگن 

خلق راههاي جديد انجام كارها و تبديل آنها به يك كسب و كار ماندني،  (Goss, 2007)راه اندازي يك شركت جديد، گاس  (2007
كوهالوما - خلق محصولات، خدمات و يا نهادهاي جديد، ايلي (Sarasvathy & Venkataraman, 2009)ساراسواتي و ونكاتارامن 

(Yli-Kauhaluoma, 2009)  لينسرمايه گذاري جديد، فوس و ك(Foss & Klein, 2010)  تاسيس يك بنگاه جديد، تعريف يك
بكارگيري منابع كاملاً جديد، هيل و  (Webb, Ketchen & Ireland, 2010)و ايرلند بازار جديد، و يك ارتباط جديد، وِب ، كچِن 

، را معيار بهره برداري از فرصت دانسته اند.بر نوآوري در يك يا چند بعد از كسب و كار (Hill & Birkinshaw, 2010)بِركينشاو 
) محصولات و خدمات عرضه شده 1ا مي توان به چهار گروه (اين اساس، ابعاد اندازه گيري بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه ر

) مديريت و سيستمها، دسته بندي نمود.به محض 4) فن آوريهاي بكار گرفته شده، و (3) سرمايه گذاريهاي انجام شده ، (2در بازار، (
فك بسياري از تعاريف ارائه شده در اينكه فرصتها تشخيص داده مي شوند، بايستي از آنها بهره برداري نمود. سود بالقوه جزء لاين

) در تعريف خود از فرصتهاي كارآفرينانه چنين اشاره كرده است كه جاييكه اعتقاد به 2003مورد تشخيص فرصت است. شين (
). در اين پژوهش به 2001سود محور است. سود بالقوه يك فرصت را تنها پس از بهره برداري از آن مي توان تعيين نمود (سينگ، 

منظور ارزيابي ظرفيت سودآوري و منفعت حاصل از فرصتهاي تشخيص داده شده و مورد بهره برداري شركتهاي صنايع غذايي 
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  2ايران، مجموعه اي از معيارهاي مالي/مشهود و غيرمالي/نامشهود به كار گرفته خواهند شد. روابط فرضيات اين پژوهش در نمايه 
  قابل نمايش مي باشد.

  
  روش شناسي تحقيق .3

)طراحي و ارزيابي مدل نقش دانش بازار در تشخيص فرصتهاي كارآفرينانه و سودآوري 1عبارت بود از: اين پژوهش  اصلي هدف
 . مرحله اول اينرانيا ييغذا عيصنا) ارزيابي وضعيت موجود عناصر مدل در 2و  رانيا ييغذا عيدر صنامشهود و نامشهود 

بر اين اساس اين پروژه در دو مرحله انجام  است. پيمايشي- اكتشافي و در مرحله دوم از نوع توصيفي – از نوع توصيفي پژوهش
شد. در مرحله اول به منظور بررسي روايي مدل مفهومي توسعه داده شده بر اساس ادبيات موضوع، از پرسشنامه نيمه ساختار 

رد مدل، مفاهيم، ابعاد و شاخصهاي پيشنهادي، جمع آوري و بر يافته استفاده شده تا نظر خبرگان صنعت و خبرگان علمي در مو
اساس نظرات آنها روايي مدل مفهومي بررسي گردد. بر  اين اساس از خبرگان خواسته شد مناسب بودن شاخص ها در طيف 

نفر از خبرگان  83ل پژوهش،  مرحله او آماري = كاملاٌ مناسب) را تعيين كنند. نمونه9= كاملاٌ نامناسب تا 1رتبه اي ليكرت ( 9ليكرت 
بوده اند. در مرحله دوم نمونه  1390حوزه صنايع غذايي(مديران عامل و كارآفرينان) و خبرگان دانشگاهي صنايع غذايي در سال 

پرسشنامه متفاوت با هدف ارزيابي وضعيت  5شركت در حوزه صنايع غذايي  كشور مي باشد و در هر شركت  130آماري شامل 
  . ستفاده شدا SPSS 17   ،PLS 2 Smartهاي ها ازنرم افزار تجزيه و تحليل داده ايبريع و جمع آوري شد. موجود توز

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مدل مفهومي پژوهش 2نمايه 
  
  
  
  

 دانش بازار

 دانش عمومي بازار

 تشخيص و بهره برداري از فرصت

 دانش خاص بازار 

زمينه هاي كارآفريني بنيانگذاران و 
تمديران شرك

سرمايه هاي انساني در 
بازار حوزه

 تحقيقاتي در حوزه بازاريابي  و مراجع دولتي-ارتباط با مراجع علمي

سرمايه گذاري فن آوري جديد مديريت و محصول/خدمت

 مالي و مشهودنتايج غيرمالي و نامشهود نتايج 
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  فرضيات بخش اندازه گيري .1. 3
بازار، سرمايه هاي انساني در  ) ساختار عاملي مفهوم دانش بازار دربرگيرنده پنج بعد معنادار(دانش  عمومي بازار، دانش خاص1

  تحقيقاتي در حوزه بازار و زمينه هاي كارآفريني بنيانگذاران  و مديران شركت)مي باشد.- حوزه بازار، دسترسي به منابع علمي
) ساختار عاملي مفهوم تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه چهار بعد معنادار(محصولات و خدمات عرضه شده به 2

  ار، سرمايه گذاري جديد، فن آوري جديد و مديريت و سيستم ها) مي باشد.باز
  ) ساختار عاملي مفهوم سودآوري در برگيرنده دو بعد معنادار(مالي و مشهود و غيرمالي و نامشهود)مي باشد.3
 

  فرضيات بخش ساختاري .2. 3
  ه بر سودآوري مشهود و مالي تاثير دارد.) دانش بازار  از طريق  تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينان4
  ) دانش بازار  از طريق  تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه بر  سودآوري نامشهودو غير مالي تاثير دارد.5
  
  تحليل داده ها . 4
  ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان  .1. 4

  و نوع شركت ها در مرحله دوم را نشان مي دهد. ، درصد فراواني سمت هاي خبرگان در مرحله اول  2جدول 
  : فراواني پاسخگويان در مراحل مختلف پژوهش 2جدول 

سمت مرحله  اول
 خبرگان

اجرايي  خبرگان
 صنايع غذايي

62% 

خبرگان 
دانشگاهي 
 صنايع غذايي

38%  

نوع   مرحله دوم
  شركت

 ساير خانگي كشاورزي تبديلي آشاميدني

13 25 33 20 8 

  
  بررسي نتايج مرحله اول(فرضيات پژوهش) .2. 4

بمنظور بررسي فرضيات بخش اندازه گيري(فرضيات اول و سوم) از روش هاي تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي بر اساس تحقيقات 
هد مشابه خارجي استفاده شد. در تحليل عاملي اكتشافي از درصد واريانس احصا شده استفاده شد. همانطور كه نتايج نشان مي د

% مي باشد كه بيانگر 70در هر سه بخش پرسشنامه مجموع درصد واريانس احصا شده براي هر سه بخش پرسشنامه حدود 
در تحليل عاملي تاييدي نيز از   (AVE)مناسب بودن ساختار  عاملي مي باشد. همچنين شاخص ميانگين واريانس استخراج شده 

ر آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي نيز قابل قبول مي باشد. بنابراين در سطح اطمينان بيشتر مي باشد. لازم بذكر است كه مقادي 0،50
  % در مورد سه فرضيه اول مي توان چنين نتيجه گيري نمود:95
  ) ساختار عاملي مفهوم دانش بازار دربرگيرنده پنج بعد معنادارمي باشد.1
  ارآفرينانه چهار بعد معنادار مي باشد.) ساختار عاملي مفهوم تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي ك2
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 ) ساختار عاملي مفهوم سودآوري در برگيرنده دو بعد معنادار مي باشد.3
  :  ارزيابي كلي اعتبار مدل 3جدول 

  ميانگين  شاخص

تحليل عاملي   تحليل عاملي تاييدي
  اكتشافي

آلفاي 
  كرونباخ

پايايي 
 AVE  KMOتركيبي

& 
(Sig.) 

مجموع 
س واريان

احصا 
  شده

 0.950.54 0.94 3.10 دانش بازار

0،82 

)0،00(  70٪  

 0.870.63 0.80 3.20 دانش  عمومي بازار

 0.920.65 0.89 3.25 دانش خاص بازار

 0.890.58 0.85 2.71 سرمايه هاي انساني در حوزه بازار
تحقيقاتي-دسترسي به منابع علمي
 در حوزه بازار

2.34 0.82 0.880.65 

زمينه هاي كارآفريني بنيانگذاران  و
 مديران

3.98 0.87 0.920.79 

 0.940.51 0.94 2.96تشخيص و بهره برداري از فرصت

0،84  
)0،00( 69٪ 

 0.960.85 0.94 3.86 محصولات و خدمات عرضه شده 

 0.830.55 0.72 2.37 سرمايه گذاري جديد

 0.930.78 0.91 2.79 فن آوري (تكنولوژي) جديد

 0.900.65 0.87 2.81 مديريت و سيستم ها
  0،87 0.930.64 0.91 3.65 مالي و مشهود

)0،00( 71٪ 
 0.930.74 0.91 4.59 غيرمالي و نامشهود

  
بنابراين هر سه بخش پرسشنامه پژوهش از روايي همگراي مناسب برخوردار مي باشد. همچنين همه شاخص هاي يا متغيرهاي 

مي باشند. بمنظور تلخيص نتايج، جداول اين بخش حذف شده  1،96بزرگتر از  t و مقدار  0،4شاهده گر داراي بار عاملي بزرگتر از م
 اند. 

 0،63برابر با  GoFاز تحليل مسير مدل معادلات ساختاري استفاده شد. شاخص نيكويي برازش يا  5و 4براي بررسي فرضيات 
  و قابل قبول مي باشد.   0،36محاسبه شد كه بزرگتر از 

و مي توان گفت همه   (t>1.96)% معنادار شده اند 95مشاهده مي شود  همه مسيرها در سطح اطمينان   3همانطور كه در نمايه 
% مي توان موارد زير را درباره هر 95روابط مدل معنادار و قابل قبول مي باشد. در مجموع بر اساس نتايج تحليل مسير در سطح 

  نتيجه گيري نمود.  4از فرضيات به شرح جدول يك 
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  :  مدل تحليل مسير پژوهش 3نمايه 
  

  نتايج مرحله دوم: پرسشنامه شركت ها با هدف ارزيابي وضعيت موجود .3. 4
. مدير توليد، فني و 2. مدير عامل 1پس از حصول اطمينان از مناسب بودن مدل تحقيق،  پنج پرسشنامه متفاوت براي پنج گروه(

شركت  130. مدير اداري و پرسنلي)   با هدف شناخت وضعيت موجود 5. مدير مالي 4. مدير بازاريابي، فروش3تحقيق و توسعه
استان كشور   22) از طرف شركت هاي صنايع غذايي در از 5×130پرسشنامه(  650صنايع غذايي در كشور ارسال شد  و در نهايت 

  آمار توصيفي نتايج مرحله دوم را به تفكيك عناصر مدل مفهومي نشان مي دهد.    5جدول  برگشت داده شد. 
  
  
  

0,73  

0,69

0,75 

0,8
0,94 

0,7

  دانش بازار

دانش 
خاص 
 بازار

دانش 
  عمومي
  بازار

سرمايه 
هاي 

انساني در 
بازار حوزه

دسترسي به 
مراجع علمي و 
تحقيقاتي در 
 حوزه بازار

زمينه 
كارآفريني 

بنيانگذاران و 
 مديران

0,57

0,48 

0,89

0,880,73 

0,86

نتايج غير 
 مالي

 نتايج مالي

تشخيص و 
بهره 

برداري از 
فرصت

محصولا
ت و 
خدمات

  
سرمايه 

يگذار

فناوري 
 جديد

مديريت 
و سيستم 

هاي 
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  5و  4: تحليل فرضيات  4جدول 

  به  از   5و  4فرضيات 
ضريب 
  مسير

  tمقدار 

دانش بازار  از طريق  تشخيص و بهره 
ي كارآفرينانه بر برداري از فرصتها

  سودآوري مشهود و مالي تاثير دارد.

  بازاردانش 
تشخيص و بهره برداري 

  از فرصت
0,69  8,21  

تشخيص و بهره 
  برداري از فرصت

سودآوري مشهود و 
  مالي

0,48  7,46  

دانش بازار  از طريق  تشخيص و بهره 
ي كارآفرينانه بر برداري از فرصتها

  سودآوري نامشهود و غيرمالي تاثير دارد.

  دانش بازار
تشخيص و بهره برداري 

  از فرصت
0,69  8,21  

تشخيص و بهره 
  برداري از فرصت

  5,79  0,57  نامشهود و غيرمالي

  
  نتيجه گيري

موضوع دانش بازار و تاثير آن بر روي تشخيص و بهره برداري از فرصت مورد توجه بسياري از مولفين و محققين خارجي مي 
ي است ليكن نظرات پراكنده اي درباره عوامل، ابعاد باشد. كيرزنر و پيروان وي معتقدند دانش بازار عامل پيشبرنده فرآيند كارآفرين

و مولفه هاي دانش بازار در دسترس مي باشد. از آنجاييكه حوزه كارآفريني سابقه كمي در ايران دارا مي باشد، پژوهشهاي انجام 
ه داراي سابقه كمي است شده در اين حوزه به ويژه در زمينه نقش دانش بازار در تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينان

  و در ادبيات اين موضوع صرفاً بر روي مطالعات خارجي تاكيد مي گردد كه الزاماً با شرايط كشور ما سازگار نيست.
در اين پژوهش با بازنگري مطالعات انجام شده و بر اساس فرضيات تحقيق، مدلي مفهومي طراحي و ابعاد و شاخصهاي پژوهش و 

بازار در تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه تدوين گرديد. نتايج تحليلهاي آماري نشاندهنده مدل مفهومي نقش دانش 
تاثير مستقيم و مثبت دانش بازار بر روي تشخيص و بهره برداري از فرصتها و نتايج مالي و غيرمالي، در حوزه مطالعاتي و در 

ديد. با توجه به اينكه اين پژوهش از نوع اكتشافي بوده است و مدل مفهومي نهايت پذيرش فرضيات پژوهش و تاييد مدل مفهومي گر
جديدي را ارائه نموده است، مي تواند پايه اي براي انجام ديگر پژوهشها در اين حوزه قرار گيرد. قطعاً نتايج حاصله مي تواند نقشي 

فرآيند ايفا نمايد. نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند كليدي در درك  هر چه بهتر ادبيات كارآفريني و نقش دانش قبلي در اين 
  دريچه اي نو در مطالعه فرصتها در ايران باز نمايد. 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
                                                            92 زمستان/37شماره / دوازدهمسال  نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا/              
  
  

  
  
  

168

  منابع 
  .57). كارآفريني: تعاريف، نظريات و الگوها، تهران: پرديس 1381احمدپوردارياني، محمود (

Ardichvili, A. & Cardozo, R. & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. 
Journal of Business Venturing 18, 105–123. 

Baron, R.A. (2004). The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneurship’s “why” questions. 
Journal of Business Venturing, 19, 221-240. 

Baron,R. A.(2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs “connect the dots” to identify 
new business opportunity. Academy of management perspectives, December, 104-119. 

Baron, R. A. & Ozgen, E. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry 
networks, and professional forums. Journal of Business Venturing, 22, 174-192. 

Bhave, M. P. (1994). A process model of entrepreneurial venture creation.Journal of Business Venturing, 9, 223-242. 
Blenker, P., Philipsen, K. & Damgaard, T. (2005). How do we talk about market creation? Towards a language of 

opportunity enactment. 2nd Symposium on the Entrepreneurship - Innovation - Marketing Interface. Karlsruhe, 
Germany. 

Chiles, T. H., Bluedorn, A. C. & Gupta, V. K. (2007). Beyond creative destruction and entrepreneurial discovery: A 
radical Austrian approach to entrepreneurship. Organization Studies, 28(4), 467-493.  

Choi, Y. R.& Shepherd, D. A. (2004).Entrepreneurs´ decisions to exploit opportunities.Journal of Management, 30, 
377-395. 

Chrisman, J. J. & McMullan, W. E. (2000). A preliminary assessment of outsider assistance as a knowledge resource: 
The longer-term impact of new venture counseling. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3), 37-53. 

Denrell, J., Fang, C. & Winter, S. G. (2003).The economics of strategic opportunity.Strategic Management Journal, 24, 
977-990. 

Dew, N. (2009). Serendipity in entrepreneurship. Organization Studies, 30(7), 735-753. 
Dorf, R. C. & Byers, T. H. (2005).Technology ventures: From idea to enterprise. Boston, MA: McGraw Hill. 
Eckhardt, J. T. & Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship.Journal of management, 29(3), 333-349. 
Fiet, J. O. (2002). The Systematic Search for Entrepreneurial Discoveries.Westport: Quorum Books. 
Foss, N. J. & Klein, P. G. (2010). Alertness, action, and the antecedents of entrepreneurship. The Journal of Private 

Enterprise 25(2), 145-164. 
Gaglio, M. & Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small 

Business Economics, 16(2), 95-111. 
Gaglio, C. (2004). The role of mental simulations and counterfactual thinking in the opportunity identification 

process.Entrepreneurship: Theory and Practice, 28(6), 533-553. 
Gartner, W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of  new venture creation. Academy of 

Management Review 10(4), 696-706. 
Gartner, W. B. (1989).Some suggestions for research on entrepreneurial traits and characteristics.Entrepreneurship 

Theory and Practice, 14(1), 27-38. 
Goss, D. (2007). Reconsidering Schumpeterian opportunities: The contribution of interaction ritual chain theory. 

International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 13(1), 3-18. 
Hayek, F. (1945). The use of knowledge in society.American Economic Review, 35(4), 519-530. 
Haynie, J. M., Shepherd, D. A., & McMullen, J. S. (2009). An opportunity for me?The role of resources in opportunity 

evaluation decisions. Journal of Management Studies, 46,337-389. 



  
 مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه                                     

  
 

  
  
 

169

Hill, S. A. & Birkinshaw, J. M. (2010). Idea sets: Conceptualizing and measuring a new unit of analysis in 
entrepreneurship research. Organizational Research Methods, 13(1), 85-113. 

Johanson, J. & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm: a model of knowledge development 
and increasing foreign market commitments. Journal of InternationalBusiness Studies, 8(1), 23-32. 

Kirzner, I. M. (1973).Competition and Entrepreneurship.Chicago: University of Chicago Press. 
Kirzner, I. M. (1979).Perception, opportunity and profit: Studies in the theory of entrepreneurship. Chicago: University 

of Chicago Press. 
Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of 

Economic Literature, 35(1), 60-85. 
Kirzner, I. M. (2008). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Small Business Economics, 32(2), 145-152. 
Knight, F. H. (1921).Risk, Uncertainty and Profit. New York: Houghton Mifflin.  
McKelvie, A. & Wiklund, J. (2004). How knowledge affects opportunity discovery and exploitation among new ventures 

in dynamic markets. In J.Butler (Ed.), Research in entrepreneurship and managementVol. 4, (pp.219-240). 
Greenwich, CT: Information Age. 

Neely, A., Marr, B., Roos, G., Pike, S. & Gupta, O. (2003).Towards the third generation of performance measurement. 
Controlling, 3, 129-135. 

OECD, (2002). Small and Medium Outlook for a comparison of female self employment. 
Park, J. S. (2005). Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial hi-tech start-ups: A new 

perspective and supporting case study. Journal of Technovation, 25, 739-752. 
Rae, D. (2004). How does opportunity recognition connect with entrepreneurial learning?Centre for Entrepreneurial 

Management working paper, Derby: University of Derby. 
Sarasvathy, S. & Venkataraman, S. (2009). Made, as Well as Found: Researching Entrepreneurship as a Science of the 

Artificial. Connecticut: Yale University Press. 
Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.  
Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science, 11(4), 

448-469. 
Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. Cheltenham, UK: Edward 

Elgar 
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of 

Management Review, 25, 217-226. 
Stevenson, H. H. & Gumpert, D. E. (1985).The Heart of Entrepreneurship. Harvard Business Review, 63, 85-94. 
Ucbasaran, D., Westhead, P. & Wright, M. (2001). The Focus of Entrepreneurial Research:Contextual and Process 

Issues. Entrepreneurship: Theory & Practice, 25(2), 57-80. 
Vaghely, I. P. & Julien, P. A. (2010). Are opportunities recognized or constructed? An information perspective on 

entrepreneurial opportunity identification. Journal of Business Venturing, 25, 73–86. 
Veldhuizen, E., Hultink, E. J. & Griffin, A. (2004).Exploring antecedents and consequences of market information 

processing for more innovative products. Paper presented at the 11th International Product Development 
Management Conference. Dublin, Ireland. 

Wahab, S. A., Rose, R.C., Uli, J. & Abdullah, H. (2009).Relationships between Knowledge, Technology Recipient, 
Technology Supplier, Relationship Characteristics and Degree of Inter-Firm Technology Transfer.European 
Journal of Social Sciences, 11(1), 86-102. 

Webb, J. W., Ketchen Jr., D. J. &Ireland R. D. (2010). Strategic entrepreneurship within family-controlled firms: 
Opportunities and challenges. Journal of Family Business Strategy, 1, 67-77. 



  
                                                            92 زمستان/37شماره / دوازدهمسال  نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا/              
  
  

  
  
  

170

Wu, D. (2009). Measuring Performance in Small and Medium Enterprises in the Information & Communication 
Technology Industries. RMIT University. 

Yli-Kauhaluoma, S. (2009). Exploring social dynamics in technological innovation: A case of early phases in a 
chemical high-tech firms. International Small Business Journal, 27(4), 442-469. 

  
  
  
  


